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 در وصف دعائم الاسلام  

 )روایت چهارم(  وسند آن در گذشته گفته ایم:  روایت دعائم الاسلامنسبت به  •

القانون    ،هو تالیف نعمان بن محمد بن منصور قاضی القضاة بمصر فی الدولة الفاطمیة و کان کتابه هذا »

لدین الله حتی نهایة الدولة الفاطمیة. قال الحلتی فی کشف الظنون: »امر الظاهر    الرسمی منذ عهد المعز 

 1الوعاظ ان یعظوا من کتاب دعائم الاسلام و جعل لمن حفظه مالا«. الدعاة 

بعض  یعتمد علیه عند  الکتاب  النوری و  لم     2کالمحدث  العاملی حیث  عند جمع کالحر  الیه  و لا یستند 

 ینقل فی وسائله روایة عنه علی جهة الاستناد الیه. 

ها موافقة لما فی کتبنا المشهورة«:  و قال المحدث  المجلسی بعد قوله فیه:»و اخبار هذا الکتاب اکیر

 3»واخباره تصلح للتایید و التاکید«. 

من تابعه بهذا  و قیل فی حقه:»لم یعتد اعاظم الفقه معاصریه و  من قبیل شیخ الطائفة و  ی  اء و المحدثیر

وکا من قبل اصحابنا، فتدبر  «. 4الکتاب و صار میی

 : ان لاعتبار ما فی کتاب من الروایة ثلاث جهات : اقول 

 اعتبار مؤلفه  •

ة  •  و طریقنا الی الکتاب و ان شئت فقل: صحة انتساب الکتاب الی مؤلفه بحجة معتیی

 .  -علیه السلام  –واعتبار طریق المؤلف الی المعصوم  •

   ةحققتو الجهة الثانیة بالنسبة الی دعائم الاسلام و ان کانت م 
 
ستورا اساسیا فی دولة  حیث ان کتابا کان د

و لو فرضت   . الدس و التدلیس –عادة  –عاة والوعاظ لا یحتمل فی حقه کالدولة الفاطمیة و کان مرجعا للد

المدائح   من  الرجل  ما قیل فی حق  بدلیل  ایضا  الاولی  الجهة  الثالثة،    –تمامیة  الجهة  تتم  الی  لم  بالنسبة 

 5. -علیهم السلام   –الکتاب حیث ان روایاته مراسیل بدلیل عدم کون الرجل فی عصر الائمة 

   –و منها الروایة المبحوث عنها    –فالصحیح ما علیه الاکثر من عدم صحة الاستناد الی روایات الکتاب  
ی
ف

 لقرائن. استنباط الحکم الا علی بعض المبانی او علی بعض الوجوه، کالاعتضاد با
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نقل شده در مستدرک الوسائل، باید گفت: این روایت را جناب نوری از سید    روایت پنجمنسبت به   •

« یوسف بن حاتم شامی از ابن عباس از رسول  ی هبة الله در »مجموع الرائق« نقل می کند از »الاربعیر

آله.   –الله   و  متوفای    6صلی الله علیه  معاصر جناب علامه حلی  بن  726مرحوم هبة الله  و یوسف 

متوفای   نفسه    676حاتم شامی شاگرد محقق حلی  و فی  مرسل است  مزبور،  روایت  بنابراین  است؛ 

 قابل استناد نیست. 

 به قرار ذیل است:  7مطابق نقل کافی   ند روایت ششمس •

»محمد بن یحتر عن احمد بن محمد عن بعض اصحابه و علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر  

 عن حمران قال...«. جمیعا عن محمد بن ابی حمزة 

ی فوق، جناب کلیتی حدیث را با دو سند در اختیار ما میگذارد. سند اول ضعیف و سند دوم   مطابق میی

و اگر اشکالی باشد بر دلالت آن بر    ر سند مشکل نداردروایت ششم از نظ معتیی است. بر این اساس  

 حرمت است. 

 آن چه گذشت نکات مربوط به اسناد این روایات بود. 

 بررسی دلالی روایات اذان نسبت به دلالت این روایات باید گفت:  

یعت بودن پیامیی    روایت سکونی نسبت به   • صلی الله    –چه بسا گفته شود: می توان در مقام بیان شر

ی نکرد، لکن نسبت    –علیه و آله   نسبت به فقره اول آن تردید کرد  و آن را حتی حمل بر استحباب نیر

وجهی برای این تردید یا تردید در حمل بر حرمت وجود ندارد،   –که محل بحث است   –به فقره دوم 

ی است. حرمتی که مس  تلزم بطلان وضعی نیر

البته ندای آشکار این روایت ، به سوی اذان اعلام است، لکن با قبول دلالت روایت بر حرمت اخذ اجرت بر  

باشد.  »اتخاذ« صادق  د در صوربی که  پای فشر ی  نیر نماز  اذان  بر  اجرت  اخذ  بر حرمت  توان  اعلام، می  اذان 

م  در  محقق خوبی  از  تفاوت  عدم  به   قطع  حکیم  ادعای  محقق  بیان  از  هم  قابل  تعجب  نیست!  پذیرفتتی 

عی   عاجز   –علی الاطلاق    –ایشان در این ادعا است با این که ایشان عقل همگان را از ادراک مناطات احکام شر

 می بیند!! 

به  البته می توان روایات دیگر را متمم دلالت این روایت قرار داد و مثل محقق خوبی با استناد به این روایت  

این   و   مطرح کرد  را  غیر  به  رجوع  قابل  غیر  احتیاط  یا  داد  فتوا  اذان  در  اجاره  عقد  بطلان  و  اطلاق حرمت 

ی نیست جز ) ی  ما در مساله.   رای نهان  احتیاط با وصف مذکور ( چیر
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